
 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- فشـــرده و چســـبیده به هم- شـــهر اثر 
توريســـتي و تاريخي »قلعه داودختر« در 

استان خوزستان
2- سیماب- حصار- گل پايیزي

3- اسیري، گرفتاري- انبار- روشن و درخشان
4- توده غله- تکیه به پشتي- غلاف خنجر- بانگ

5- درجه کوتاهي و بلندي صدا- نیروي کشـــش زمین- 
صداي دردآلود

6- استان جنوبي- آرامش بخشي- موسیقي جوانان
7- دائم الوجود- غیبت کردن- امر به آمدن

8- ساقه خوراکي ترش و شیرين- جمع رأي- باجناق
9- زدودن- باهوش، زرنگ- جانوري بدبو

10- قمر برجیس- شکل و چهره- دستور زبان بیگانه
11- بي پول- سزاوار- عدد خیطي!

12- چلیپا- راه رفتن کودکانـــه- خمیدگي کاغذ- از مواد 
پخت کیک

13- مرکز »طارم« زنجان- آبیاري زمســـتاني- مارکي بر 
تلفن همراه

14- مردود در امتحان- در قید و بند- مافوق
15- معادل فارسي »انرژی«- ســـريال شبکه يک در ژانر 
جنايي، سیاسي و امنیتي که اوايل همین ماه پخش آن به 

اتمام رسید

 عمود ي: 
1- داد و ستد کالا يا خدمت داراي ارزش فراسوي مرزهاي 

بین المللي- جزيره ايراني
2- باربر شـــهري- زيرانداز و کف پوش دستباف- مخفف 

شرکت آب و فاضلاب ايران
3- رنگ نقاشي- شورش- ناچار

4- ارسباران امروزي- جست و جوگر- رده، رديف- نبرد
5- تقلا- آساني- تصديق عامي

6- تکبر- آيین و روش- کاخ ديدني»فرانسه«
7- اصطلاحي در موسیقي- گرفتن پولي از يک موجودي 

يا حساب- دانه هاي تف داده شده
8- سوراخ و روزنه- سرد نیست- استخوانبندي و ستون 

سپر خودرو
9- هر چه باشد، دست خداست- دارا و غني- ريشه

10- شخصیتي در داستان »اولیور توئیست«- فیلتر هوا- 
مادر محلي

11- مطابق روز- دارايي قديم- وقت
12- واژه آگاهي- قدم يکپا- رخام- تعجب غلیظ!
13- مسافر- برادر به زبان مازني- پايتخت »غنا«

14- کشیده شده- مقام ارشد اداره- چسب نجاري
15- براي اينکه- روشي براي پايین آوردن تب

   افقي: 
1- ســیاهرگ برجســته- فیلم »محمد 

آهنگراني«
2- برقرار- ايالت سیاهپوست نشین- قهقرا

3- کلاسور- ابواب- لاستیک رويي چرخ
4- زرد فرنگي- حرف پوســت کنده- جــاده هموار- لذت 

غذا
5- دوش- ثروت ها- انديشیدن

6- خسیس- ماده ها- نازنین
7- مخفف روباه- زباني در برنامه نويسي- لطیفه

8- خندان- تهمت!- مضیقه
9- درخت جنگلي- پايتخــت »گامبیا«- خوش طبع و 

زيبا

10- ويتامین سبزيجات- منطقه اي در »نروژ«- سروري
11- گويها- منطقه اختلاف میان هند و پاکســتان- عددي 

يک رقمي
12- شمشیر- جالب- آخرين نازي- پرنده سعادت

13- ناممکن- غیب گو- روشن ساختن
14- حزب سیاســي کوچک- رنگي براي خودرو- مقواي 

نازک
15- برنامه زنده در حال پخش شبکه دوم- گرمادرماني

 عمود ي: 
1- تابلويي از »سالوادور دالی«- نان سنتی

2- روزنامه »پرتغالی«- خانه يیلاقي- اشــاره رمزگونه به 
شخص ثالث

3- مفصل پا- ظرفي مســین يا چوبین با سوراخ بسیار- 
تِي

4- زاپاس- شــهری در اســتان »زنجان«- صد متر مربع- 
پندار

5- آهسته و يواش يواش- تارنگار- خالص
6- علامت مصدر جعلي- سرمربي »لیورپول«- عتیقه

7- مقابــل »تندو تیز«- هواپیمايی ملی »افغانســتان«- 
مخترع »هواپیما«

8- آب چشم- اطراف و گرداگرد روي و رخسار- تفريق
9- پرنــده خوش خوراک- از توابع »نیک شــهر«- نوعي 

بافته سنتي زيرانداز
10- ايست و توقف- بخشي از غذا که به دهان می گذاريم- 

دهن کجي
11- صداي فرود افتادن- راهنمايي- فرمان توقف

12- وجود دارد- خوب نیست- مانند- نکته ها
13- دستور زبان- رنگ سیاه که به سرخي زند- فرياد بلند

14- منگولــه- کیســه برنــج- شــهري در جنــوب اســتان 
»اصفهان«

15- دانه معطر ضدنفخ- يکي از مشکلات مديريت منابع 
انساني

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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سالی که روزها را ورق زدیم
فروش کتاب در سال کرونايی از زبان ناشران و کتابفروشان تهران

ابتدای سال که 
تعطیل بودیم اما 

بعد از بازگشایی 
خدا را شکر مردم 

استقبال خوبی 
کردند. خیلی ها 

می آمدند و به جای 
یک کتاب چند 

تا می خریدند تا 
دوباره مجبور نشوند 
برگردند وارد فضای 

کتابفروشی شوند. 
راستش کتاب هایی 

که در مورد کرونا 
بود فروش خوبی 

نداشت. فکر می کنم 
مردم حوصله 

نداشتند بیشتر از 
این ذهن و روان شان 

را به کرونا مشغول 
کنند برای همین 

رمان و داستان 
بیشتر می خواندند

قرنطینــه بــرای خیلی ها زمانی برای ســر 
زدن بــه قفســه کتابخانــه و تکانــدن غبار 
کتاب هایــی شــد کــه از ســر مشــغله زیــاد 
ســال ها در نوبــت انتظــار مانــده بودنــد. 
گروه هــای مجازی دوســتانه زیــادی برای 
همخوانــی کتــاب  تشــکیل شــد و بعضی 
برای اولین بار راهی کتابفروشی ها شدند تا 
زمان مرده در خانه ماندن را با غرق شدن 
در زندگــی قهرمانان داســتان ها و رمان ها 
زنده کنند. در این میان ناشــران هم بیکار 
ننشســتند و از فرصــت کتابخوانــی مردم 
اســتفاده کردنــد و کتاب هایــی بــا عناوین 
کرونایی منتشر کردند؛ کتاب هایی که راهی 
بازار شدند تا مخاطب را در جریان دیدگاه 
نویســندگان مختلف در مــورد این پدیده 
جهانــی قــرار دهند. امــا به قــول محمود 
آمــوزگار ناشــر: »شــاید بهتر بــود در زمان 
قرنطینــه عمومــی کتابفروشــی هایی کــه 
داخل پاساژها نبودند باز می ماندند تا هم 
پیام روشنی به مردم داده می شد و هم از 
این فرصت برای چرخه تولید کتاب بهره 

می بردیم.«
خیابان انقلاب، صبحــی آفتابی و خلوت 
را ســپری می کند. انگار بادی که آسمان را 
آبی کرده است با خود، مردم این خیابان 
همیشــه شــلوغ را هــم برده اســت؛ نــه از 
دانشجویان خبری هست نه از بساط های 
تمــام ناشــدنی کتاب گوشــه پیــاده رو. در 
اولین کتابفروشی خبری از مشتری نیست. 
مرد فروشــنده کم حوصله ماسک را روی 
صــورت محکــم می کند و از اســتقبال کم 
مخاطب از کتاب هایی با عناوین کرونایی 
می گوید: »راســتش اســتقبال خوبی نشد 
آن اوایــل کتابــی از اســلاوی ژیــژک چاپ 
شــد کــه بیشــترین فــروش را داشــت و ما 
فکــر کردیم بعد از این هــم کتاب هایی با 
موضــوع کرونــا فــروش مــی رود، امتحان 

کردیــم اما کســی اســتقبال نکــرد. کم کم 
حتی حوصله ما هم سر رفت از بس همه 

در مورد کووید19 نوشتند.«
را  نکــردن  اســتقبال  عمــده  دلیــل  او 
شتابزدگی ناشران برای استفاده از فرصت 
به وجود آمده می دانــد و کتاب هایی که با 
کمترین کیفیت محتوایی وارد بازار شدند: 
»همــه دویــده و بــا عجلــه ســرهم بندی 
کردنــد و کیفیتــی وجــود نداشــت. همان 
کتاب »عالمگیر! کوویــد19 جهان را تکان 
می دهــد« کــه مجموعه ترجمــه مقالات 
بــود و یک کتاب دیگر کــه آن هم مقالات 
فلاســفه در مــورد کرونــا بــود، خــوب بود. 
اما کتابی که خرداد امســال در مورد کرونا 
تألیــف و منتشــر شــد معلــوم اســت کــه 

شتابزده چاپ شده.«
مشــتری ها تک و تــوک وارد کتابفروشــی 
می شــوند و چنــد کتــاب را بــالا و پاییــن 
می کنند و می روند. فروشــنده جوان تکیه 
داده بــه صندلــی وســط کتابفروشــی بــا 
موبایلش ســرگرم اســت. رضــا از فروش 
خوب کتاب های داستان و رمان می گوید: 
»ابتدای ســال که تعطیــل بودیم اما بعد 
از بازگشــایی خدا را شــکر مردم اســتقبال 
خوبــی کردنــد. خیلی هــا می آمدنــد و به 
جــای یــک کتــاب چندتــا می خریدنــد تا 
دوباره مجبور نشوند برگردند وارد فضای 
کتابفروشی شوند. راستش کتاب هایی که 
در مورد کرونا بود فروش خوبی نداشــت. 
فکر می کنم مردم حوصله نداشتند بیشتر 
از این ذهن و روان شان را به کرونا مشغول 
کننــد برای همین رمان و داســتان بیشــتر 

می خواندند.«
او از روی رایانــه نــام کتاب هــا را می خواند 
و در مــورد هــر یــک از آنها نظــری صریح 
می دهــد؛ یکی نامــش بــزرگ و محتوای 
نازکــی دارد، دیگــری نام نویســنده بزرگ 
اســت و محتــوای نه چنــدان در خــور نام 
نویسنده. او از چند عنوان کتاب با موضوع 

کرونا برای رده ســنی کــودکان می گوید که 
فروش خوبی داشته است.

از  یکــی  فــروش  مدیــر  اکبــری  مرضیــه 
دفاتــر نشــر کتــاب کــودکان پشــت تلفــن 
از کتاب هایــی می گویــد کــه کرونــا را برای 
کودکان تشــریح می کند و در کتابفروشــی 
آنها در شــمال شــهر تهران فروش خوبی 
داشته اســت: »کتاب »دست شستن« که 
ترجمــه  یــک کتاب انگلیســی اســت جزو 
کتاب هایــی بــوده کــه در کتابفروشــی مــا 
به خاطــر حضــور بیشــتر کــودکان فروش 
خوبــی داشــت و چند بــار هم چاپ شــد. 
عناویــن دیگری هم بوده مانند »دور شــو 
ای ویروس بدجنس« یا »هانا قهرمان ما« 
که فروش بدی نداشتند.« او هم به فروش 

بالای کتاب اسلاوی ژیژک اشاره می کند.
برگردیم به خیابان انقلاب و کتابفروشی 
به خــود  را  خیابــان  نبــش  کــه  بزرگــی 
اختصــاص داده اســت. فروشــنده، چند 
کتــاب کرونایی را نشــانم می دهــد که در 
لیست بقیه کتابفروشی ها ندیده بودم. او 
به رونمایی یکی از این کتاب ها در همین 
کتابفروشــی اشــاره می کند که حالا حتی 
چنــد جلــد از آن هم به فروش نرســیده 
اســت. از نظــر ســجاد که مدیر فروشــگاه 
اســت دلیــل کــم شــدن خریــد کتــاب، 
وضعیــت اقتصــادی کشــور و بــالا رفتن 
قیمت کتاب هاســت اما دلیــل دیگر هم 
از نظــر او تبلیغات در فضای شــبکه های 
اجتماعــی اســت: »بهتر اســت خودمان 
را گول نزنیــم اوضاع فروش کتاب خوب 
نیست. ما سه عنوان کتاب در مورد کرونا 
داشتیم که اصلًا نفروخت. مردم ترجیح 
می دهند جای 60 هزار تومان پول کتاب، 
دو کیلو مرغ بخرند. الان ناشرهای بزرگ 
با همکاری بلاگرهای کتاب در شبکه های 
اجتماعــی باعــث شــده اند هــم فروش 
بعضی کتاب های خودشــان خوب شود 
هم بعضی کتاب های خوب را محو کنند. 

ناشران کوچک زیادی با این وضعیت از 
بین می روند. مردم دیگر نمی آیند اینجا 
بنشینند و کتاب تورق کنند و از بین عناوین 
مختلــف انتخاب کنند. آنها بــرای خرید 
کتابی که در فضای مجازی بیشتر از آنها 
حرف زده شده به کتابفروشی می آیند.« 
او می گویــد قیمــت بــالای کتــاب فروش 
کــم را تا حــدودی جبران کرده اســت اما 
در مجموع کرونا باعث ضعیف تر شدن 
کســب و کار شده: »خیابان انقلاب محل 
عبــور و مــرور دانشــجویان و فرهیختگان 
بــود امــا حــالا می بینیــد چقــدر ســوت و 
کور اســت. انگار این خیابان ایزوله شــده 
است. همین خلوتی باعث شده فروش 
ما هم کم شود.« مشتری کتابفروشی که 
گوشــش پیــش حرف های ســجاد اســت 
پیش می آید و بــه کتاب هایی که عناوین 
کرونایــی دارنــد نــگاه می کند. با ماســک 
در  کــه  کرونایــی  کتــاب  و  صــورت  روی 

دست گرفته مجسمه سمبلیکی از دوران 
کروناســت؛ دورانــی کــه به نظر می رســد 
زمین و زمان را شخم زده است و معلوم 
نیســت از ایــن زمیــن زیــر و رو شــده چه 

چیزی خواهد رویید.
محمود آموزگار ناشر کتاب از رکود کسب 
و کار در ایــران ماننــد همــه جــای دنیــا 
می گویــد. او محدودیت هــا و تعطیلــی و 
کم کــردن ســاعات کاری را باعــث رکــود 
می دانــد: »احتیــاط عمومی هــم یکی از 
دلایــل رکــود اســت. مردمی که بــا کتاب 
محشور هســتند هم بیشــتر اهل رعایت 
هستند و کمتر بیرون می آیند و همه اینها 
باعث کم رونقی کسب و کار می شود.« او 
از کاهش تولید و به طور کلی کاهش تولید 
کتاب هایی که چاپ اول هستند می گوید 
و از تلاش ناشــران و ریســک نکردن روی 
فــروش کتاب هــای چــاپ اول. آمــوزگار 
یکی از بهترین راه ها برای ســرگرم شدن 

افــراد در خانه را خوانــدن کتاب می داند. 
آمــوزگار از افــرادی حــرف می زنــد کــه با 
اینکــه حتی یک بار هــم به صورت جدی 
کتاب نخوانده بودند در اوایل سال دنبال 
کتاب هایــی بودنــد که جواب ســؤال های 
خــود در مــورد همه گیــری را پیــدا کننــد: 
»این مسأله باعث شد کتاب هایی مانند 
طاعــون آلبــر کامــو در همه جــای دنیا و 
حتی ایران پرفروش شود. این کنجکاوی 
باعــث گرایش فزاینده به کتاب هایی بود 
کــه ردپایی از تاریــخ همه گیری در جهان 

داشتند.«
حالا که همه در مورد فروش خوب کتاب 
»عالم گیر...« اســلاوی ژیــژک با ترجمه 
هوشــمند دهقــان گفته اند، ایــن گزارش 
را بــا پاراگــراف آخــر ایــن کتاب بــه پایان 
می رســانم. جایی که ژیــژک از آندریاس 
نقلــی  آلمانــی  خبرنــگار  فلــدر  روزن 
مــی آورد در مــورد تغییــر ســبک زندگی 

در دوران کرونــا: »واقعــاً حــس می کنــم 
کــه در این اخلاقیــات نوین، که بر فضای 
روزنامه نگاری نیز حکمفرماست، حالتی 
قهرمانانه وجود دارد. همگی شــب و روز 
دورکاری می کننــد، در ویدئوکنفرانس ها 
شرکت می کنند و همزمان از بچه هاشان 
درس هاشــان  بــه  و  کــرده  مراقبــت 
می رســند، اما هیــچ کس نمی پرســد که 
به چه انگیــزه ای این کار را می کند، چون 
دیگر این جور مســائل مطرح نیســت که 
»پول در بیاورم و به سفر تفریحی بروم.« 
چــون کســی نمی داند کــه آیا دیگر ســفر 
تفریحــی و پــول در آوردن در کار خواهــد 
بود یا نه. این است ایده جهانی که شامل 
آپارتمان شما، مایحتاج اساسی مثل غذا 
و آب، مهرورزیــدن به دیگــران و کاری که 
واقعاً حالا بیش از هر زمان دیگری ارزش 
دارد، می شود. حالا ایده »فزون خواهی« 

غیرواقعی به  نظر می رسد.«

محمد معصوميان
گزارش نويس
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